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شعار امســال نمایشــگاه مطبوعات »شفافیت 
و صداقت« است. ســخن گفتن از این دو کلمه در 
دنیای روزنامه نگاری امروز سوالات بسیاری را پیش 
می کشد. نبود امنیت شــغلی برای روزنامه نگاران، 
شفافیت و کارکرد آن در عصر روزنامه های آنلاین، 
مجازی و تخصصی و بســیاری از دیگر ســوالات 
ازجمله این پرسش هاســت. در همین خصوص به 
سراغ مجید رضائیان، استادیار دانشگاه و پژوهشگر 
ژورنالیسم رفتیم که از جنبه های بسیاری به بحث 

ما مربوط است و در این زمینه تخصص دارد.
رضائیان بارها در یادداشــت ها و مصاحبه های 
خود به لــزوم همراهــی تخصــص در زمینه ای 
خاص در کنار تخصص روزنامه نــگاری برای فرد 
شــاغل در این حوزه تأکید می کند و بر این اساس 
معتقد اســت که روزنامه نگاری »رشته« نیست؛ 
بلکه »میان رشــته « اســت. خود او دارای مدرک 
لیســانس علوم سیاســی، فوق لیســانس روابط 
بین الملل و دکترای روزنامه نگاری اســت. از سوی 
دیگر وی از بنیانگذاران »جشنواره های تخصصی 
مطبوعات« به شــمار می آید که از  سال 80 کلید 
خورده و تاکنون داوری ده ها جشــنواره و ریاست 
هیــأت داوران را برعهده داشــته اســت. در ادامه 
گفت وگوی »شــهروند« با این اســتاد دانشگاه را 
درباره لزوم توجه به شعار شــفافیت و صداقت در 

دنیای امروز رسانه ای خواهید خواند: 

اجازه بدهید ســوال آخــر را همین اول 
بپرسم. به نظر شــما با توجه به وضع کنونی 
فضای مطبوعات ایران به نمایشــگاه نیاز 

دارد؟
سوال شما دو جواب دارد؛ علمای منطق می گویند 
که جواب مشــروط و مطلق. جواب مطلق شما این 
اســت که مطبوعات در هر زمانی به دیده شــدن، 
ارزیابی، رودررویی یا همــان ارتباطات میان فردی 
و انســانی با مخاطبان خود نیازمندند. اگر به جواب 
مشــروط نگاه کنیم که می گویید با توجه به وضع 
کنونی، مــن می گویم که مطبوعات مــا امروز مگر 
وضع هم دارند؟ ما از کار حرفه ای فاصله گرفته ایم. 
قوانیــن، مهارت ها و اســتانداردهای حرفه ای لازم 
بــرای هویت یک رســانه نادیده گرفته می شــود. 
کیفیت رســانه به عدد مخاطب نیســت؛ مثلا یک 
رسانه تخصصی اقتصادی حوزه بورس، ممکن است 
جامعه مخاطبانش 10 هزار نفر باشــد اما از لحاظ 
کیفیت نسبت به 10 خبرگزاری یا سایت سراسری 
برتر نیســت. رســانه حرفه ای به اســتانداردهای 
حرفه ای نیاز دارد و پس از آن به نیروی حرفه ای تا 
کار حرفه ای انجام شود و آثار حرفه ای منتشر شود 

تا نهایتا خروجی حرفه ای به دست بیاید.
ما حلقه اول و سنگ بنای رسانه ای یعنی همان 
استانداردسازی رسانه ای را درست انجام نداده ایم. 
این موضوع یک بخش از ضعف رسانه ای ما است. 
در چنین شرایطی اگر نمایشگاه مطبوعات به غنای 
حرفــه ای، استانداردســازی، مهارت ها و آموزش 
حرفه ای کمک کرد، می توانیــم از مفید بودن آن 
ســخن بگوییم؛ اما اگر صرفا برای وجه نخست آن 
یعنی ارتباط با مخاطب خود تشــکیل شده باشد، 
باید گفت که »صرفا به بخشــی از استانداردهای 
رسانه ای پاسخ داده و بخش های اصلی تر آن نادیده 

گرفته شده است.«
از پیش شرط های لازم برای کار رسانه ای 
گفتید. در شــرایطی که فضای رسانه ای ما 
هنوز نه انجمن صنفــی فراگیری برای دفاع 
از حقوق خانواده مطبوعــات دارد، نه بیمه 
روزنامه نگاری و نه دیگر سنگ بناهای اصلی 
هویــت روزنامه نــگاری، در چنین فضایی 
برگزاری نمایشــگاه چه سودی برای بهبود 

کیفیت رسانه های ما می تواند داشته باشد؟
بهتر اســت از مشکلات خود رســانه ها بگوییم. 
رسانه های خوب نمایشگاه خوبی خواهند داشت 
و رســانه های بی کیفیت نمایشــگاه بی کیفیت. 
اصلی تریــن کارکرد نمایشــگاه مطبوعات همان 
ارتباط انسانی رودررو بین روزنامه نگاران رسانه ها 
با یکدیگر و با مخاطبان خود اســت؛ بنابراین باید 
اول به این سوال جواب دهیم که استانداردسازی 
رسانه ای چیست و هنگامی که از استانداردسازی 
رســانه ها ســخن می گوییم این موضــوع در چه 
ســرفصل هایی طبقه بندی می شــود؟ نخستین 
نکته ای که در کار رســانه ای وجود دارد، این است 
که فردی که می خواهد وارد این حوزه شــود قبل 
از حضور باید دوره ها و آمــوزش روزنامه نگاری را 
طی کرده باشــد. ممکن اســت در همان رسانه یا 
رسانه های دیگری کارآموزی کرده باشد. هنگامی 
که وارد می شــود بایســتی با حوزه هــای خبری 
کلی تری -مانند شهرســتان ها و حوزه های کمتر 
شلوغ- شــروع به کار کند. نخست باید اصطلاحا 
خبــرآوری کند، بعــد تنظیم خبر یــاد بگیرد و 
ارزش های خبری را بشناسد. در این مرحله است 
که می توان فرد را به عنوان عضو ثابت یک سرویس 

خاص انتخاب کرد.
هنگامی کــه روزنامه نگار در یــک حوزه خاص 
مستقر شــد به حلقه مفقوده این بحث می رسیم؛ 
این که روزنامه نگاری یک رشــته نیســت. میان 
رشــته اســت. روزنامه نگار به هر حوزه خاصی که 
وارد می شــود، باید نخست کارشــناس آن رشته 
یا حوزه  باشد و یا مســیر آن را طی کند. خبرنگار 
ورزشــی اگر هســت باید حوزه تخصصی داشته 
باشــد؛ مثلا خبرنگار توپ و تور. چنین خبرنگاری 
باید کارشناســی قابل قبولی از حوزه های فوتبال، 

بسکتبال و والیبال داشــته و در یکی از این موارد 
تخصصی تر هم باشــد و مثلا بایــد حرفه ای تر و 
تخصصی تر والیبــال را دنبال کنــد. این مرحله 
دوم اســت. پس از این مرحله، بایستی پایه اصلی 
تحریریه »ادبیات« باشــد و در کنــار آن به زبان 
دومی نیز تسلط نسبی داشته باشد. روزنامه نگاری 
در  سال 2016 این ملزومات را با خود دارد؛ بنابراین 
تا اینجا تســلط بر ادبیات و تســلط فنی و دوزبانه 
بودن ملزومات اولیه است. در کنار این دو گذراندن 
دوره هــای عمومی روزنامه نــگاری و تخصص در 
حوزه خبری که قبلا اشــاره کردم، قرار می گیرد. 
هر کســی در دنیای امروز می خواهد روزنامه نگار 
شود بایســتی این ســه مرحله را طی کرده باشد. 
هر کسی از در تحریریه وارد روزنامه شد نباید او را 

روزنامه نگار تلقی کرد.
در گذشته یک ســردبیر تمام این مراحل را طی 
کرده بــود و علاوه بــر آن در حوزه های تخصصی 
مختلــف نیــز ورود داشــت. امــروزه نه تنها این 
آموزش ها برای روزنامه نگار وجود ندارد، بلکه گاهی 
اوقات دیده می شود سردبیر نیز به همراه تحریریه 
خود ســرجمع یــک تخصص درست وحســابی 
ندارند. همین می شــود کــه روزنامه نــگاری ما 
می شــود: »وی گفت« - »وی افزود«. همین الان 

هم می بینیم کســانی که واقعا 
حرفه ای هســتند، کارهایشان 
بــه نســبت دیگــران دیــده 
می شــود و تیترهایشان موج 
ایجاد می کنــد. روزنامه نگاری 
داشــته  تحریریه هایــی  مــا 
اســت که اعضای آنها شــامل 
ملک الشــعرای بهار و علی اکبر 
دهخدا بوده اســت؛ کسانی که 
هم روزنامه نــگار بوده اند و هم 
ادیب. امروز امــا روزنامه نگار ما 
غلط دیکته ای دارد. مصاحبه و 
گزارش و خبرش هم وی گفت و 

وی افزود شده است. کم مانده یادداشت را هم وی 
گفت و وی افزود کنند.

در چنیــن فضایی چه مســئولیت هایی 
برعهده سردبیر یک رسانه است؟

مهم ترین بخش مربوط به یک سردبیر »دانش« 
اســت؛ اما دانش به تنهایی برای ســردبیر کافی 
نیست و باید در کنار آن »بینش« نیز داشته باشد. 
ســردبیری می تواند در میان رسانه های مختلف 
بدرخشد که در کنار دانش، بینش نیز داشته باشد. 
چنین ســردبیری از کجا به وجود می آید؟ چنین 
سردبیری روزنامه نگاری بوده که معاون سرویس 
بوده است، دبیر سرویس بوده است، معاون سردبیر 
بوده است و نهایتا سردبیر شــده است. استاندارد 
دیگر مربوط به مدیران رســانه ها است. رسانه آدم 
امنیتی و نگاه امنیتی نمی خواهد. روزنامه نگار اگر 
مراحل حرفه ای را طی کرده باشد، خودش می داند 
که امنیت، مقررات و منافع ملی چیست؟ و نسبت 
بــه آن بینش دارد. هنگامی کــه آدم امنیتی وارد 
فضای رسانه می شــود، به همه چیز نگاه امنیتی 
دارد. روزنامه نگار و رســانه پیاده نظام آدم امنیتی 
نیست. رسانه می تواند مواضع حزبی داشته باشد؛ 

اما پیاده نظام حزب نباید باشد.
این ســه لایه از روزنامه نگار تا ســردبیر و مدیر 
رسانه، بایستی استانداردســازی شود. ببینید اگر 
امروز بخواهیم شــرایط روزنامه نگاران کشور را از 
نظر تحصیلات مرتبط و پیش شرط های لازم برای 
روزنامه نگاری بسنجیم به چه نتایجی می رسیم؟ 
نقش نمایشــگاه ها در اینجا پررنگ تر می شــود. 
نمایشگاه های ما باید مبلغ و مروج استانداردسازی 
رسانه ای شــوند. این تبلیغ از طریق نشست های 
پژوهشــی، ســخنرانی، مصاحبه و ویژه نامه های 

رســانه ها اتفاق می افتــد. درواقع بایســتی این 
استانداردســازی به صورت کمپینــی در فضای 

نمایشگاه وجود داشته باشد.
افرادی که به آنها اشــاره کردید ازجمله 
دهخدا و بهار به این شکل بود که قبل از ورود 
فی المثل  روزنامه نگاری تخصصی  به حرفه 
ادبیاتی داشــتند و به پشتوانه این تخصص 
وارد فضای مطبوعات شدند. شما اما گفتید 
که پــس از ورود به روزنامه باید به ســراغ 

کارشناسی در یک حوزه تخصصی برود.
این که من گفتم بعــد از ورود به حوزه رســانه 
درصدد کارشناسی در یک حوزه خاص باشد، یک 
اســتثنا بود. این که تا زمان ورود به رسانه در حوزه 
خاصی تخصص نداشته باشد، یک استثنا است که 
راه حل این موارد هم کسب تخصص در یک حوزه 
خاص است. وگرنه معمول آن این است که قبل از 
ورود، خود فرد در حوزه ای تخصص داشته باشد و 
با ورود به رســانه، به روزنامه نگار متخصص در آن 

حوزه تبدیل شود.
برخی در توضیح شــرایط روزنامه نگاران 
گذشته و امروز، این موضوع را پیش می کشند 
که در گذشــته به دلیل پایین بودن تعداد 
رســانه ها ورود به این حوزه بسیار دشوارتر 
بود و دشواری ورود، باعثِ 
جذب نیروهای بااستعدادتر 
می شد؛ امروزه اما با توسعه 
کمی  بعــد  از  رســانه ها 
به خصــوص و تنوع آنها در 
فضای  همچون  بخش هایی 
روزنامه نگاری  مجــازی، 
بالای  تعــداد  و  آنلایــن 
روزنامه هــای چاپی باعث 
شــده جذب نیروها بیشتر 
باشــد و بنابراین، کیفیت 
دلیل  به  روزنامه نــگاران 
ورودی فراخ روزنامه نگاری 

پایین تر بیاید. نظر شما در این باره چیست؟
مــن معتقدم ایــن موضوع یک توجیه اســت. 
اگر در گذشــته تعداد روزنامه ها کم بــود و تنها 
یک خبرگزاری داشــتیم، در کنــار آن متقاضی 
روزنامه نگاری هــم پایین بود. امــروزه متقاضی 
این رشــته بسیار بالا رفته و ســالانه تعداد زیادی 
فارغ التحصیل روزنامه نگاری داریم اما در گذشته 
چنین چیزی وجود نداشــت؛ بنابراین این دو کفه 
هنوز هم برابر اســت؛ اما این آموزش های حرفه ای 
با رعایت ســه نکته ای که گفتم لحاظ نمی شــود. 
کمیت بالا متأســفانه بدون بالا رفتن کیفیت بوده 
است. سوال اصلی این اســت که با وجود این همه 
مراکز آمــوزش روزنامه نگاری، چــرا هنوز اصول 

پایه ای این رشته رعایت نمی شود.
به نمایشــگاه مطبوعات برگردیم. شعار 
این دوره از نمایشگاه »شفافیت و صداقت« 
است. نظر شــما درباره این شعار چیست و 
این که این نام گذاری نشان از کمبود این دو 

واژه در فضای امروز رسانه ای ما دارد یا نه؟
به نظر من این شعار، بسیار شعار لازم و درستی 
بوده اســت. اگر نگاهی به اتفاقات  ســال گذشته 
جامعه بیندازیم، متوجه می شــویم که بسیاری از 
اتفاقات حاصل سوءتفاهم بوده است. روزنامه نگار 
یادداشــتی یا گزارشــی می نویســد؛ بلافاصله با 
رسانه او برخورد می شــود. بایستی مشخص شود 
چه دلیلی دارد که با این ســرعت بــا روزنامه نگار 
و رســانه ای که در آن فعالیت می کنــد، برخورد 
می شود. این شعار یک شعار انتقادی و یک مطالبه 
است. این شعار، مطالبه روزنامه نگاران کشور هم، 
اســت. در کنار مطالبه روزنامه نــگاران با عنوان 
»شــفافیت«، وظیفه ای نیز برعهده آنها گذاشته 

شده که اســم آن »صداقت« اســت. روزنامه نگار 
پویشی دارد که به آن »شفاف سازی« می گویند. در 
روزنامه نگاری دو نوع اطلاعات وجود دارد. نخست 
»اطلاعات کتمان« و دیگری »اطلاعات آشــکار« 
است. یک نوع دیگر اطلاعات داریم که »اطلاعات 
پنهان« اســت. این اطلاعات مربوط به اف بي آي و 
نهادهای اطلاعاتی است و در همه جای دنیا مربوط 
به روزنامه نگار نیست. اطلاعات کتمان، اطلاعاتی 
است که جزو حقوق مردم است و باید منتشر شود. 
روزنامه نگار بایســتی تلاش کند به این اطلاعات 
کتمان دســت پیدا کند و با شفاف سازی اطلاعات 
کتمان را به اطلاعات آشکار تبدیل کند. این فرآیند 
اگر اشکال نداشته باشد که این گونه بنامیم نوعی 
دیالکتیک است بین روزنامه نگار و آنچه در محیط و 
یا جامعه اتفاق می افتد. روزنامه نگار باید رابطه بین 
اطلاعات آشکار را تحلیل کند و سنتزی از آن تولید 
کند. شفاف ســازی یعنی پویشی در جهت تبیین 

اطلاعات آشکار و کشف اطلاعات کتمان.
مطالبه شفاف ســازی در دوره ای مطرح 
می شــود که مــا نمونه هایــی داریم که 
روزنامه نگار به خاطر همین شفاف ســازی 
مورد اتهام یک ســازمان قــرار می گیرد و 
به زنــدان انداخته می شــود. روزنامه نگار 

به  می کند،  شفاف ســازی 
خاطر این شفاف ســازی به 
زندان انداخته می شــود و 
ســپس همین واژه به شعار 
می شود.  تبدیل  نمایشگاه 
به نظر شما در این موضوع 

تناقض وجود ندارد؟
تناقض وجود نــدارد؛ به این 
دلیــل کــه دولت حامــی این 
شــعار است. شــفافیت مطالبه 
روزنامه نــگار، مــردم و دولت 
اســت. این کــه دولــت پیگیر 
مطالبه شفاف سازی است، قابل 

تحسین است و اتفاقا به خاطر همین اتفاقاتی که 
ذکر کردید، باید شعار نمایشگاه شفافیت می بود. به 
خاطر این مطالبه، روزنامه نگاری نیز دچار دردسر 
شــده و دولت هم در پی حل این مشکلات است. 
نمی توان به خاطر مشــکلاتی که شفاف ســازی 
برای روزنامه نگار به وجــود می آورد، قلم ها را کنار 
گذاشت. در همه جای دنیا شفاف سازی با واکنش 
نهادهای مختلف همراه اســت و ایــران نیز از این 
قاعده مستثنا نیست؛ اما نکته ای که وجود دارد این 
است که خوشبختانه در کشــور ما دولت در کنار 

روزنامه نگار ایستاده است.
نمایشــگاه را به نوعی می تــوان محفلی 
دانست که همه اهالی رســانه با طیف های 
فکــری گوناگون دور هم جمع می شــوند. 
به بهانــه این اتفــاق می خواهم از شــما 
بپرســم به نظر شــما می توان در آینده ای 
نزدیــک یــا دور، چشــم انتظار انجمن 
صنفــی ای فراگیــر شــامل طیف هــای 
مختلف روزنامه نگاران کشــور شــد یا نه؟

به نظر مــن ما روزنامه نگاران بایســتی در جهت 
انجمن صنفی گام برداریم؛ ولو این که فراگیر نباشد. 
ممکن است انجمن های صنفی ای با عناوین مختلف 
ایجاد شود. ولی نباید روزنامه نگارانی که حرفه ای تر 
هستند و به ذات کار حرفه ای روزنامه نگاری پایبند 
هستند، کوتاه بیایند. آنها باید اصرار داشته باشند که 

انجمن صنفی را راه اندازی کنند.
حتی اگر ایــن انجمن صنفی به شــکل 

جزیره هایی دور از هم تشکیل شود؟
امروزه انجمن های صنفی جزیره جزیره نیست؛ 
بلکه یک بر صفر اســت. یک طیف خاص صاحب 
انجمن صنفــی اســت و باقی فاقد آن هســتند. 

مطلوب یک چیز اســت و موجود چیزی دیگر. در 
شــرایط مطلوب گفته می شــود که چقدر خوب 
بود که همــه روزنامه نگاران زیر یــک چتر جمع 
می شدند. بله؛ این شــرایط مطلوب است اما شاید 
عده ای نخواهند زیر یک چتر جمع شوند. اگر چند 
انجمن صنفی هم وجود داشــته باشد به نظر من 
بر ســر مطالبات صنفی اتفاق نظر به وجود خواهد 
آمد. هر کدام از این انجمن ها یک منشوری دارند. 
آن وقت بر سر مطالبات مشــترک اشتراکات این 
منشــورها به دســت می آید و به صورت متحد، 
دســت به اقدامی می زنند. این چند انجمن بر سر 
چند مورد مجبورند که متحد شوند؛ بر سر مسأله 
بیمه، مسأله مسکن و مسأله امنیت شغلی. هرکس 
با هر طیف فکری خواســتار این موارد است. اینها 
اصولی هســتند که همه روزنامه نگاران بر سر آن 
اتفاق نظر دارند. این که روزنامه نگار مانند دیپلمات 
و قاضی مصونیت حقوقی دارد را بارها گفته ام. باید 
یک زمان این حرف به نتیجه برسد یا نه؟ نمی توان 
از روزنامه نگار خواســت که دنبال شفافیت برود؛ 
اما هیچ امنیت شغلی ای نداشــته باشد. مطالبات 
مشــترک هر نوع انجمن صنفی ای به نظر من باید 

همین موارد باشد.
روزنامه نگار هنگامی که وارد این عرصه شد، به این 
معناســت که به دنبال کشف، 
دانستن و شفافیت سازی است. 
هنگامی که دنبال این مســأله 
مــی رود باید امنیت شــغلی او 
از ســوی نهادهای بالادســتی 
تأمین شــود. ممکن اســت تا 
امروز این مطالبه محقق نشده 
باشــد. آیا باید مــا از این آرمان 
دست بکشیم؟ نه. بایستی برای 
رسیدن به آن تلاش کنیم؛ ولو 
زمان رسیدن به آن مانده باشد. 
در دنیــای امــروز مقاومت در 
برابر این خواسته ها خیلی دوام 
نمی آورد. شما صدها رسانه همسو هم داشته باشید 
و نخواهید خبری منتشر شــود، باز هم رسانه های 
مجازی در برابر خواسته شما می ایستند. در همین 
مسائل اخیر، درباره پرونده یک آقای خاص با اتهاماتی 
خاص. هر چقدر هم برخی روزنامه ها بخواهند جلوی 
انتشار آن را بگیرند باز رسانه های مجازی هستند که 
از این خواسته تن می زنند. دنیای امروز دنیای پنهان 
کردن نیست. همه انجمن های صنفی نیز بسته شود، 
باز نمی توان جلوی مطالبات اهالی رسانه را گرفت و 

آن را کتمان کرد.
بنابراین باید قواعد بــازی را پذیرفت. اتفاقا اگر 
قواعــد روزنامه نگاری اعمال شــود، ایــن قواعد، 
امنیت بیشتری برای کشــور ایجاد می کند؛ چون 
آدم ها مجبورند در مســیر آگاهی قــدم بردارند. 
روزنامه نگاری فقط انتشار اطلاعات و دانستن آن 
نیست. آگاهی بخشــی موضوعی فارغ از دانستن 
اســت که روزنامه نگاری، نقش مهمی در آن دارد. 
به همین دلیل اســت که دنیا به تعبیر بســیاری 
از  ســال 1992 و به تعبیر من از  ســال 1990 به 
سمت ژانر پنجمی با عنوان روزنامه نگاری تحلیلی 
رفت؟ روزنامه نــگاری تحلیلی دیگر به دنبال »چه 
چیزی؟« نیست. دنیا از سوال »چه چیزی؟« عبور 
کرده است و این وظیفه برعهده رسانه های مجازی 
با سرعت بالا است. شعار شــفافیت در نمایشگاه 
امســال به معنای حرکت به سمت روزنامه نگاری 
تحلیلی اســت. شــفافیت یعنــی روزنامه نگاری 
تحلیلی؛ یعنی پاسخ به ســوال های چگونه و چرا؛ 
یعنی تبدیل اطلاعات کتمان به اطلاعات آشکار. 
این حرف هــا را ما سال هاســت کــه می گوییم. 
برگردیم به سوال شما. بله؛ انجمن صنفی بایستی 
تشکیل شود. زیر یک چتر آمد، آمد. نیامد هم باید 

براساس یک میثاق مشترک کلی بر سر مطالبات 
مشترک به توافق برسند.

برویم ســراغ موضوع دیگری که در میان 
صحبت هایتان اشــاره ای به آن کردید و آن 
روزنامه نگاری تحلیلی است. با ورود به دنیای 
جدید انواع تازه تــری از روزنامه نگاری با 
نام های روزنامه نگاری آنلاین، روزنامه نگاری 
تحلیلی و روزنامه نــگاری تخصصی مطرح 
شده است. به نظر شما آینده روزنامه نگاری 
در کــدام یک از این ژانرها بیشــتر حضور 

خواهد داشت؟
ما در روزنامه نــگاری یک »نــوع« داریم و یک 
»ژانر«. نوع با ژانر تفاوت دارد. اگر سراغ نوع رفتید 
مربوط به موضوع می شود و موضوع روزنامه نگاری 
تخصصی است. در این نوع روزنامه نگاری ورزشی 
به انواعــی ازجمله روزنامه نــگاری فوتبال تبدیل 
می شود و روزنامه نگاری اقتصادی به روزنامه نگاری 
بــورس و انــواع دیگــری تبدیل می شــود. این 
روزنامه نگاری تخصصی است و مربوط به نوع آن. 
بخش دیگری ژانر روزنامه نگاری است؛ انواعی مثل 
روزنامه نگاری خبری، تشریحی، توسعه و تحقیقی. 
بعد از وب اصطلاح روزنامه نگاری آنلاین به وجود 
آمد. روزنامه نگاری آنلاین نه نوع اســت و نه ژانر. 
روزنامه نگاری آنلاین مثل روزنامه نگاری متکی به 
رسانه است. انواع آن هم روزنامه نگاری تلویزیونی، 
رادیویی، مبتنی بر چاپ و آنلاین اســت. با وجود 
این، روز بــه روز آینده روزنامه نگاری به ســمت 
روزنامه نگاری تحلیلی پیش می رود. روزنامه نگاری 
تحلیلی یک ژانر اســت. ایــن ژانــر می تواند در 

تلویزیون، روزنامه ها و آنلاین وجود داشته باشد.
البتــه روزنامه نــگاری رادیویــی جایــی برای 
روزنامه نگاری تحلیلی وجود نــدارد. در تلویزیون 
برنامه هایی که مایل هســتند، بسته های خبری 
و گزارشــی ارایه کنند، به ســمت روزنامه نگاری 
وب،  روزنامه نــگاری  در  می رونــد.  تحلیلــی 
وب ســایت هایی کــه دوســت دارند، پایشــان 
را یــک قــدم از خبر بیــرون بگذارند، به ســراغ 
روزنامه نگاری تحلیلی می روند. اساســا فلســفه 
ژورنالیسم دو چیز اســت: یکی »رویداد« است و 
دیگری »ســوژه«. رویداد مــا را انتخاب می کند و 
ســوژه را ما انتخاب می کنیــم. در روزنامه نگاری 
تحلیلی- ولو در فضای وب- باید »ســوژه محور« 
شــد. هر چقدر وب ســایت ها از رویدادمحوری به 
ســمت ســوژه محوری حرکت کنند، اصطلاحا 
گفته می شود که به سمت روزنامه نگاری تحلیلی 
پیش می روند. در این نــوع روزنامه نگاری - حتی 
اگر رویداد محور نیز باشــید - رویداد را »به ماهو« 
رویداد بررسی نمی کنید. دنبال اطلاعات تکمیلی 

و تعقیب خبر می روید.
سوال آخر؛ درخصوص اتفاقی که جدیدا 
در حوزه مطبوعات افتاده و آن بحث حقوق 
و مسئولیت های متقابل روزنامه نگار و مدیر 
رسانه شامل سردبیر و مدیرمسئول است چه 

نظری دارید؟
در خصــوص رابطه ســردبیر و روزنامه نگار باید 
گفت ســردبیر در برابر روزنامه نگار ســه وظیفه 
دارد: وظیفه اول پالایش و »پرورش سوژه« است. 
سردبیری که بنشــیند، روزنامه نگار برای او سوژه 
بیاورد و او یک کلمه بگوید بــرو کار کن به جایی 
نمی رســد؛ مگر آن که بین آن دو سال ها فعالیت 
وجود داشــته باشــد و به نوعی همکاری سال ها 
منجر شــود که با یک بله گفتن مسائل مشخص 
شــود. از آن طرف هم نباید ســردبیر هــر روز به 
روزنامه نگار ســوژه بدهد و روزنامه نگار هم بدون 
پرورش آن به سراغ ســوژه برود. باید بین این دو، 
رفت و برگشــت وجود داشته باشــد. وظیفه دوم 
ســردبیر در برابر روزنامه نگار »پردازش« اســت. 
سردبیر باید ادیب باشد. سردبیر باید کسی باشد که 
بر روی موضوع ها، بینش داشــته باشد و پرداختی 
که روزنامه نگار بر روی موضوع داشــته اســت را 
عالی تر کند. سردبیر باید تیترزن و لید نویس خوبی 
باشد. وظیفه سوم »حمایت کردن« از روزنامه نگار 

و پشت او را خالی نکردن باشد.
روزنامه نگار خطایی مرتکب شده باشد، آماری را 
اشتباه داده باشد و خطاهای دیگری از این نوع، باید 
سردبیر از او حمایت کند؛ چون مطلب روزنامه نگار 
از تأیید او گذشته است. به سردبیر زنگ می زنند و 
مطلب اشتباه را به او گوشزد می کنند. سردبیر باید 
بگوید من این خطا را مرتکب شــده ام. باید خطا را 
به گردن بگیرد؛ چرا که مطلب به تأیید او رســیده 
است. این موضوع، روزنامه نگاری را پربار می کند. 
حمایت از روزنامه نگار، وظیفه سردبیر است. نکته 
دیگر وظایف روزنامه نگار در قبال ســردبیر است. 
روزنامه نگار باید بداند در چه رسانه ای قلم می زند. 
روزنامه نگار باید با خط مشــی ها و سیاســت های 
رســانه ای که در آن فعالیت می کند، آشنا باشد و 
براساس آن قلم بزند وگرنه سنگ روی سنگ بند 
نمی شود؛ به عنوان مثال، من در یک روزنامه ای کار 
می کنم که مربوط به جناح اصولگرایان است و آن 
هــم اصولگرایان طیف پایــداری و مخالف دولت. 
هنگامی که من در چنین رسانه ای فعالیت می کنم 
باید خط مشــی های کلی آن را بپذیــرم؛ بنابراین 
روابط بین روزنامه نگار و ســردبیر دوسویه است. 
وظایف روزنامه نگار در قبال ســردبیر نیز، شامل 

همان سه وظیفه ای که گفتم می شود.
حمایــت از روزنامه نگار برعهده ســردبیر باید 
باشد؛ اما حمایت روزنامه نگار از سردبیر، »حمایتی 

اخلاقی و معنوی« است.

گفت وگو با مجید رضائیان به بهانه برگزاری نمایشگاه مطبوعات 

»شفافیت«، حرکت به  سمت روزنامه نگاری تحلیلی است
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رسانه حرفه ای به 
استانداردهای حرفه ای نیاز 
دارد و پس از آن به نیروی 

حرفه ای تا کار حرفه ای انجام 
شود و آثار حرفه ای منتشر 

شود تا نهایتا خروجی حرفه ای 
به دست بیاید. ما حلقه اول 
و سنگ بنای رسانه ای یعنی 

همان استانداردسازی رسانه ای 
را درست انجام نداده ایم 

اتفاقا اگر قواعد 
روزنامه نگاری اعمال شود، 
این قواعد، امنیت بیشتری 
برای کشور ایجاد می کند؛   
روزنامه نگاری فقط انتشار 

اطلاعات و دانستن آن نیست. 
آگاهی بخشی موضوعی 
فارغ از دانستن است که 

روزنامه نگاری، نقش مهمی 
در آن دارد 
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